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معرفی کتاب «پاکسازی فرهنگی در عراق»‏
کتابی به همین نام به زبان انگلیسی بر منوال «پاکسازی قومی» در انگلستان در سیصد صفحه از طرف ‏انتشارات «پلوترپرس» انتشار یافته است. ترجمه زیر نگاه و نظری کوتاه توسط «زیاد منی» است که کتاب را ‏معرفی کرده است. در عین حال در همین ترجمه کوتاه به درستی می‌توان عملکرد استعمارگران را در مورد ‏‏«دمکراسی»، «حقوق بشر»، «سکولاریسم» و انواع لاطائلات و خزعبلاتی که هر روز، هزاران بار از طریق، ‏رسانه‌های عمومی آن‌ها هم‌چون رادیو آمریکا، اسرائیل، فرانسه، بی بی سی و ... گوش انسان را ‏می‌آزارد، پی برد و پشتیبانی متحدانه آن‌ها را از جنایات ۶۰ ساله دولت صهیوفاشیستی اسرائیل در مورد ‏ملت مظلوم فلسطین مشاهده کرد.‏

‏***‏

بدون شک جنگ تجاوزکارانه آمریکا و انگلستان علیه کشور مستقل عراق نشاندهندۀ شکل تازه‌ای از ‏سیاست قدرت‌های استعماری بر ضد کشورهای ضعیف است. هدف استعمارگران در گذشته مستعمره ‏کردن سرزمین‌های دیگران با دو هدف غارت ثروت‌ها و به بندگی کشانیدن ساکنان بومی این مستعمرات بود ‏‏(در مورد فلسطین این امر مستثنا است. زیرا اروپايیان از قرن گذشته هدفشان این بود که با طرد اجباری ‏مردم فلسطین، یهودیان را جانشین آن‌ها کنند) اهداف اولیه آمریکا و انگلستان در مورد عراق اینچنین بود که ‏دولت عراق را به طور کامل متلاشی کرده و سپس مجدداً آن را براساس برنامه‌ای از پیش تنظیم شده که ‏با اهداف درازمدت آن‌ها خوانايی داشته باشند، بازسازی کنند.‏

با وجود این‌که کتاب‌های زیادی در مورد جنگ و اشغال عراق و دروغ و تحریف‌های آن‌ها انتشار یافته، اما ‏اهمیت این تألیف تازه این است که کوشش نموده کاملاً با مطالب به طور مستند برخورد کند. کتاب دارای ‏ده فصل و تعدادی حواشی بسیار مهم است و تنها یک موضوع مشخص در نظر گرفته شده و آن متلاشی ‏کردن عراق، دولت و ملت آن است. این‌که آنچه از غارت، تخریب و سوزانیدن مؤسسات فرهنگی و علمی ‏انجام گرفت، کاملاً به طور عمد و از روی قصد انجام گرفته و ديگر آن‌که نیروهای اشغالگر آمریکا و انگلیس ‏مدعی شدند که غارت و تخریب‌های مزبور در نتیجه اهمال بوده است، دروغی بیش نیست.‏

نویسندگان در مقدمه کتاب می‌گویند که دولت آمریکا برای نابودی و متلاشی کردن دولت عراق برنامه‌ریزی ‏کرده بوده است. دولت آمریکا آگاهانه به این عمل دست زد، زیرا به درستی می‌دانست که وجود عراقی ‏قدرتمند منانع عمده‌ای بر سر راه برنامه‌ریزی‌های استعماری این کشور در منطقه است. هم‌چنین عراق ‏مانع بزرگی بر سر راه اسرائیل بود و اجازه نمی‌داد این کشور تبدیل به قدرت مسلط منطقه‌ای شود. از این ‏منظر طراحان جنگ علیه عراق به طور کامل و همه‌جانبه آگاه بودند که نابود کردن میراث فرهنگی عراق ‏منجر به انهدام کامل دولت عراق شده و از آن پس این کشور تبدیل به جماعت‌های قبیله‌ای و مذهبی شده ‏و آثاری از ملت عراق باقی نخواهد ماند. آنچه که برای آمریکايی‌ها مهم بود تنها نفت بود، به همین دلیل ‏آنان از همان ابتدا ارتش خود را فرستاده و وزارت نفت را- و البته چند مؤسسه مهم دیگر هم‌چون وزارت ‏کشور- در اختیار خود گرفتند.‏

براین اساس، این کتاب با هدف ثابت نمودن و در عین حال با حداکثر دقت ممکن می‌کوشد ظروف و ‏شرایطی را که اشغالگران فراهم آوردند تا به انهدام فرهنگی عراق منجر شود، و مسؤولیت ضداخلاقی ‏دولت آمریکا و انگلستان در این عمل ننگین را، نشان دهد.‏

مطالب اولیه کتاب
در بخش اول کتاب: «سازماندهی سیاست پاکسازی فرهنگی و اجرای آن» به طور ویژه به پیش‌زمینه ‏نظری و هم‌چنین منابع این نظریه می‌پردازد که شامل دو فصل است. یکم «پایان بخشیدن به بقاء دولت ‏عراق» و دوم «پاکسازی فرهنگی به عنوان نزدیک‌ترین منظور». مؤلفان در این قسمت به اسنادی مراجعه ‏می‌کنند تا ثابت نمایند که آمریکايی‌ها برای جنگ علیه عراق، اشغال این کشور و پراکنده کردن ملت عراق، ‏از پیش برنامه‌ای منظم داشته، پس از انجام این کار آنگاه شروع به ساختن دست‌آویزهايی نمودند تا بتوانند ‏به نفی این مسأله بپردازند که کار آن‌ها از روی برنامه بوده است و آنان در بروز حوادث بعدی بی‌تقصير بوده ‏اند.‏

از دلایلی که در این زمینه می‌توان روی آن انگشت گذاشت، این گفته وزیر دفاع آمریکا، پال وُلفویتز است که ‏عراق را دولتی تروریستی نامید که باید آن را نابود ساخت.‏

سیاست ثابت نابودسازی دولت عراق
مؤلفان در این بخش به سرنوشت دولت عراق پس از اشغال کشور به دست آمریکا و انگلستان، و سایر ‏دولت‌ها در جاهای دیگر جهان می‌پردازند، از جمله به عملکرد «گردان‌های مرگ» در آمریکای لاتین و عملکرد ‏جنبش صهیونیستی در سرزمین فلسطین قبل از دوران غصب و اشغال در سال ۱٩۴٨، سپس جنگ در ‏بوسنی از مجموعه دلایلی که می‌آورند به حضور شخصی به نام جیمس استیل اشاره می‌کنند که ‏برنامه‌ریز عملیات ویژه در السالوادور در جریان جنگ داخلی این کشور بود که بیش از هفتاد هزار قربانی ‏داشت. ٨۵% این قربانیان به دست افرادی کشته شدند که مورد حمایت آمریکا بودند و گزارش سازمان ملل ‏متحد این مسأله را تأيید کرده است. جیمس استیل به عراق آورده شد و به عنوان مشاور نیروهای ضدترور ‏‏«و هم‌چنین نیروهای پلیس ویژه» به استخدام دولت عراق در وزارت کشور حکومت اشغالگر درآمد و نام وی ‏در ارتباط با گردان مرگ عراق مترادف شده بود. این شخص هنگامی در عراق به عنوان مستشار به کار ‏مشغول بود، که آقای علاوی نخست‌وزیر و فلاح نقیب وزیر کشور بودند. لذا جای شکی نیست که نیروهای ‏وابسته به وزارت کشور و سازمان بدر متعلق به مجلس اعلا و هم‌چنین «گردان گرگ‌ها» تابع همین ‏وزارتخانه، مسؤول ترور دانشمندان عراقی بوده اند. در سال ۲۰۰٧ گروه دیگری با عنوان «نیروهای بیداری ‏عراق» توسط آمریکايی‌ها ساخته شد که هدف از تأسیس آن دامن زدن هرچه بیش‌تر به اختلافات مذهبی ‏و قبیله‌ای بود که همه این‌ها در کنار هم می‌توانست باعث انهدام کل کشور عراق گردد. کار مشابهی نیز ‏در فلسطین توسط اسرائیل در منطقه غرب رود اردن پیش برده می‌شود و جنگ گسترده علیه منطقه غزه ‏نیز در این چهارچوب می‌گنجد. در فلسطین نیز اکنون این برنامه با هم‌آهنگی کامل آمریکا و با هم‌دستی ‏نیروهای ویژه متعلق به محمود هلان، پیش برده می‌شود.‏

همکاری کردها با اسرائیل در عراق
مؤلفان کتاب اطلاعات بسیار مهمی را در مورد شرکت اسرائیلی‌ها در عملیات نابودی عراق به دست ‏می‌دهند. اسرائیلی‌ها از سال ۲۰۰۳ به طور مستقیم آموزش نیروهای پیشمرگه را در عراق آغاز کرده و ‏نیروهای مختلف کردهای عراقی را تقویت کردند. هدف اسرائیل از این کمک‌ها این بود تا نیرهای پیشمرگه ‏بتوانند در درون نیروهای سنی و شیعه که مخالف اشغالگران بودند، نفود کنند. هم‌چنین بتوانند از طریق ‏آنان دستگاه‌های مراقبت و جاسوسی را برای مؤسسات انرژی هسته‌ای ایران به کار ببرند.‏

اما نویسندگان کتاب شروع ارتباط  میان کردها و اسرائیل را از سال‌های سی قرن گذشته می‌دانند که ‏توسط یکی از اعضای سازمان «نمایندگی یهود» به نام روبین شیلو شروع شد. وی در همان سال‌ها با ‏نماینده عشیره بارزانی ملاقات و برنامه‌های مشترکی ترتیب داد.‏

نویسندگان کتاب اضافه می‌کنند که موساد به کردها کمک نمود تا سازمانی اطلاعاتی به نام «یاراستن»۴ با ‏کمک مسعود بارزانی تأسیس کنند، عبیدالله بارزانی فرزند مسعود بارزانی و مناخیم بگین از رهبران ‏اسرائیل در سال ۱٩٨۰ به این موضوع اعتراف کرده اند.‏

تخریب برنامه‌ریزی شده
علی‌رغم این‌که کلمات سردند، هم‌چون سردی مرگ، اما با اندکی خیال و با استفاده از همین کلمات ‏سردتر از خیال می‌توان از آنان استفاده نمود تا حجم فاجعه‌ای را که آمریکا و انگلستان بر سر این کشور ‏داغان شده آورده اند، به دست داد.‏

‏- سرقت ۱۵۰۰۰ قطعه اثر گرانبها از مرکز موزه ملی کشور عراق، در مقابل چشمان نیروهای اشغالگر‏
‏- سرقت بسیاری آثار گرانبها از دوازده هزار مرکز باستانی نشره در سراسر عراق
‏- آتش زدن، تخریب و غارت ٨۴% از مؤسسات آموزش عالی کشور عراق
‏- در حال حاضر برای بازسازی و مرمت مراکز تخریب شده به ۲۰۰۰ غرفه مجهز به وسايل و به تعداد ۳۰۰۰۰ ‏دستگاه کامپیوتر نیاز است.‏
‏- در فاصله ماه‌های ژانویه تا اکتبر ۲۰۰٧، تعداد یک میلیون عراقی به سوریه مهاجرت نمودند، به اضافه نیم ‏
میلیون عراقی که در سال ۲۰۰۶، مهاجرت کرده بودند (در سال ۲۰۰٧ ارتش آمریکا به فرماندهی ژنرال ‏پترایوس و رهنموو آنتونی کوردسمان، تصمیم گرفتند شهر بغداد و حومه را از وجود بعثی‌ها و ‏خانواده‌هایشان و هم‌چنین بسیاری مخالفان دیگر پاک کنند، در نتیجه یک میلیون از ساکنان قدیمی شهر ‏بغداد جبراً به مهاجرت به سوریه مجبور شدند، دولت سوریه از همه اینان به مثابه شهروندان سوری ‏استقبال کرد. مترجم)‏

غیر از مهاجران فوق باید به مهاجران عراقی در سایر کشورها نیز اشاره کرد، ٧۵۰۰۰۰ هزار نفر به اردن، ‏هفتاد هزار نفر به مصر، شصت هزار نفر به ایران، سی هزار نفر به لبنان، دویست هزار نفر به امارات متحده ‏عربی، یک‌صد هزار نفر به اروپا و تنها چهارصد و شصت و سه نفر به آمریکا! از طرفی مهاجرت و جابه‌جايی ‏داخلی نیز شامل پنج میلیون عراقی گردیده است.‏
‏- تعداد کشته شدگان یک میلیون نفر‏
‏- اکثریت این مهاجران را طبقه متوسط عراق تشکیل می‌داده که جوهر و شیرازه اصلی همبستگی ملی در ‏کشور عراق بوده اند.‏
‏- ترور بیش از چهارصد آکادميسین عراقی که همگی در مرتبه استادی دانشگاه بوده اند، همگی اینان ‏توسط  نیروهای ویژه ترور اشغالگران انجام گرفته و تاکنون هیچ‌کس دستگیر نشده است، و این در حالی ‏است که تعداد آکادمیسین‌های عراقی که در بازداشت به سر می‌برند و یا از کشور موفق به فرار شده اند ‏به دو هزار و پانصد دانشمند می‌رسد.‏
‏- اجرای قانون مبارزه با بعثی‌ها و ریشه‌کنی آن‌ها موجب شده تا نیم میلیون ارتشی متخصص و کارآزموده از ‏کار بیکار گردد.‏
‏- در سال ۲۰۰۳، شخصی به نام عدنان مکیه، توانست با کمک آمریکايی‌ها برکل آرشیو حزب بعث دست ‏یابد. وی ابتدا همه اسناد را به منزل در منطقه خود در منطقه سبز انتقال داده و سپس آن‌ها را به آمریکا ‏برد. (به هنگام شروع موشک‌باران شهر بغداد، آقای مکیه در مصاحبه‌ای گفت صدای انفجار موشک‌ها بر سر ‏بغداد، به مثابه موسیقی گوش و دلنوازی برایم می‌ماند و اخیراً در مصاحبه دیگری اظهار داشت هر گاه به ‏یاد بغداد خراب شده می‌افتم به گریه می‌افتم. این شخص با گرفتن سه میلیون دلار بودجه از دولت آمریکا ‏‏«مرکز یادمان‌های عراق» را در آمریکا به وجود آورده است. مترجم)‏
‏- سرقت یک نسخه قدیمی تورات که عمر آن به چهارصد سال می‌رسیده است. آنان این تورات را از موزه ‏شهر موصل سرقت کرده و آن را به صورت برگ برگ در آورده و در غرب به فروش رسانیدند.‏
‏- نیروهای اشغالگر در عراق کتاب‌های درسی دوران سابق را تغییر داده و کتاب‌های تازه‌ای در راستای ‏سیاست‌های فعلی خود در عراق به چاپ رسانیده اند. درکتاب‌های تازه هیج نقدی و توضیحی در مورد ‏سیاست‌های آمریکا و اسرائیل وجود ندارد.‏
‏- سرقت و انتقال آرشیو کامل یهودیان عراق به آمریکا.‏
‏- نابودسازی ۶۰% از کل آرشیو عثمانی/ هاشمی مخصوص سرزمین عراق.‏
‏- در مرحله اول اجرای قانون مبارزه با بعثی‌ها و ریشه‌کنی آن‌ها در سال ۲۰۰۴، یکهزار نفر استاد ‏دانشگاهی و آموزگاران مدارس از کار اخراح شدند، در ادامه همین قانون موجب شد تا یکصد و بیست هزار ‏نفر از کارمندان در سطوح مختلف از محل کار خود طرد شوند.‏
‏- تعداد استادانی که در دانشگاه بغداد و بصره ترور شدند پانصد نفر است. این ترورها جنبه مذهبی نداشته، ‏بلکه اهداف ملیتی را بیش‌تر دنبال می‌کرده است. اکثریت این قربانیان را استادان عرب تشکیل داده اند. ‏
‏- تا ماه آوریل سال ۲۰۰۴، بنا بر گزارش مستند تلویزیون الجزیره، تعداد استادان به قتل رسیده یکهزار نفر ‏بوده است.‏

ترور استادان ، نتیجه و تاثیر آن بر شخصیت استادان کنونی دانشگاه‌ها
بعضی از بررسی‌هايی که توسط نویسندگان کتاب درمیان دانشمندان عراقی انجام شده، به شرح زیر ‏است:‏
تمام استادان از ترس به قتل رسیدن رنج می‌برند.‏
‏٩۱% آنان از این‌که به مرگ وحشتناکی دچار شوند، رنج می‌برند.‏
‏٨۱% از به قتل رسیدن عزیزان و خویشان خود رنج می‌برند.‏
‏٧۲% از این‌که دچار مرگی تدریجی شوند، رنج می‌برند.‏
‏۶٩% از مرگی به غایت دردناک رنج می‌برند.‏
‏۶۶% آنان سایه مرگ را در همه جا می‌بینند.‏
‏۶۶% در وحشت دیدن جسد استادی به قتل رسیده، به سر می‌برند.‏
‏۶۶% از قتلی بدون دلیل و ناگهانی در رنج اند.‏
‏۵۳% ترجیح می‌دهند که دوستانشان به ملاقاتشان نیایند.‏
‏۵۰% با تمام توانشان می‌کوشند که به قتل نرسند.‏
‏۴٧% قبل از رفتن به رختخواب به مرگ می‌اندیشند.‏
‏۳٨% باور دارند مرگ بهتر از زندگی دردآور است.‏
‏۳۱% از فکر مرگ بسیار در وحشت به سر می‌برند.‏

توضیح ملاحظاتی که در بخش پایانی به نظر می‌رسد
‏- نویسندگان کتاب، در پایان قسمتی را به عنوان قدردانی از استاد زمین‌شناسی دانشگاه بغداد دکتر عصام ‏الراوی، افزوده اند. آقای راوی ريیس جمعیت استادان دانشگاه بغداد بوده و در عین حال ایشان مرکزی را در ‏دانشگاه بغداد تأسیس نمودند تا نام و مشخصات استادانی که در دروران اشغال عراق توسط آمریکا به قتل ‏رسیده اند به ثبت برسد، خود استاد راوی نیز در تاریخ ۲۰۰۶/۱۰/۳۰ در بغداد به قتل رسید.‏

‏- فصل دیگری در پایان کتاب افزوده شده و در آن به شرح اقلیت‌های قومی، ملی، و مذهبی در کشور عراق ‏پرداخته شده است. هم‌چنین در ادامه همین فصل نام و مشخصات چهارصد آکادميسین عراقی که به ‏دست گروه‌های مختلف در شهرهای مستنصريه، بصره، انبار، موصل، کربلا، دیالی، نهرین، قادسیه، تکریت، ‏بعقوبه، فلوجه، کوفه، رمادی، کرکوک و مثنی به قتل رسیده اند، آورده شده است.‏

در کتاب اشاره‌ای به نقش دولت‌های عرب در کمک به جنگ علیه عراق، اشغال و تخریب آن و آواره کردن ‏ملت عراق نشده است. 
